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  فردوسي شاهنامةبررسي تطبيقي دو چاپ متفاوت از 
  بر مبناي علم معاني

  *داريوش ذوالفقاري

 چكيده
هاي متفاوت از متون ادبي، با نگاهي مبتني بـر    كوشد براي بررسي چاپ  مقالة حاضر مي
هاي مختار كـدام    پـرسش اين است كه علم معاني ضبط. اي پيشنهاد كند  بلاغت، فرضيه

هـاي   كند؟ فرضية پيشنهادي ايـن اسـت كـه در مقايسـة چـاپ       چاپ را بيشتر تأييد مي
دانـيم هـر     توان موازين علم معاني را به كار گرفت؛ هر چند مـي   متفاوت متون ادبي، مي
تر نيسـت زيـرا بسـياري از ابيـات       شناسي تأييد كند، لزوماً بليغ ضبطي را هم كه نـسخه

  .شناسي الحاقي هستند  مشهور بر اساس براهين نسخه
بـا  » شاهنامه به كوشش جلال خـالقي مطلـق  «براي آزمايش اين فرضيه يك داستان از 

در . شود  مقايسه مي» نامة باستان گزارش و ويرايش ميرجلال الدين كزازي« همان داستان از
كند مورد   هاي نحوي اين دو چاپ كه سرنوشت بلاغي متن را تعيين مي  اين مقايسه تفاوت

بررسي تطبيقي : آيد  از آن به دست ميذيل اگر اين فرضيه پذيرفتني باشد نتيجة . نظر است
خـصوص شـاهنامه بـا تكيـه بـر شـگردهاي       فاوت هـركدام از متون ادبي بههاي مت  چاپ

 .بخشي باشد  هاي نتيجه  پژوهي به كار رود و موضوع پژوهش  تواند در نسخه  بلاغي مي

ميرجلال الدين كـزازي،  فردوسي، علم معاني،  شاهنامةجلال خالقي مطلق،  :ها كليدواژه
  .متون ادبي

  
  مقدمه. 1

» به كوشش جلال خالقي مطلق شاهنامه«داستان رستم و اسفنديار از حاضر  در پژوهش
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  5/2/1392: ، تاريخ پذيرش 2/11/1391 :تاريخ دريافت
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، بـر اسـاس   »نامة باستان ويرايش و گزارش ميرجلال الدين كـزازي «با همين داستان از 
هاي علم معاني مقايسه و دلايل بلاغي برتـري هـر ضـبطي بـر ضـبط ديگـر بيـان          معيار
شـود؛    چـاپ، بررسـي و شـمارش مـي    هاي متفاوت هر دو   كار ضبط  براي اين . شود  مي

هـا از بـين ابيـاتي      شود و در پايان شاهد مثال  هاي نحوي از غير آن تمايز داده مي  تفاوت
هـا   براي نشان دادن نشاني ابيات به شمارة آن. شود كه با هم تفاوت نحوي دارند  ذكر مي

» ك«زازي را بـا  و چاپ ك» خ«شود؛ ضمن اينكه چاپ خالقي را با   در هر چاپي اكتفا مي
  .كنيم  معرفي مي

  
  و منابع علم معاني ،مبنا، مواد. 2

مبناي علم معاني تناسب سـخن بـا مقتضـاي اوضـاع و احـوال اسـت، مـواد علـم معـاني          
 .اسـت هـاي ادبـي آن زبـان      ساختارهاي نحوي است و منابع اين علم در هر زباني شاهكار

ادبيات فارسي است كه بررسي آن بر مبناي هاي   ترين شاهكار  شاهنامة فردوسي يكي از مهم
  .علم معاني براي كشف اسرار بلاغي زبان فارسي بسيار مغتنم است

  
  تعريف علم معاني 1.2

علم معاني علمي است كه در آن شگردهاي نحوي و ساختاري سخن با توجه به مقتضـايِ  
  : رشمردگونه ب  توان اين  را مي هاي اين تعريف  ويژگي .شود حال، شناخته مي

هر ترفند و شگردي كه در حوزة ساختارهاي نحوي سخن باشد و در اثرگذار سـاختن  
بـه ايـن ترتيـب ايـن قلمـرو بسـيار       . گنجد  آن نقش داشته باشد، در قلمرو دانش معاني مي

  .شود كه در منابع اين دانش ذكر شده است  مورد معروفي مي 8تر از   گسترده
سخن درست است؛ بديهي است تـا سـخني از پـاي    در اين تعريف، » سخن«منظور از 

بنـابراين فصـاحت كلمـه و كـلام و     . گذاري آن بود  توان در بند اثر  بست درست نباشد، نمي
  .متكلم شرط لازم بلاغت است

اقتضاي حال در اين تعريف علاوه بر مخاطب شامل متكلم و نوع ادبي و تمامي اوضاع 
ايـن ترتيـب بسـياري از عناصـر مطـرح در       بـه شـود كـه     و احوال حاكم بر سخن نيز مـي 

توان در حـوزة    را مي» لحن«و » گو  و  گفت«، »شخصيت پردازي«، »تعليق«نويسي مانند  داستان
 ).16: 1389 ذوالفقاري، ←(دانش معاني مورد توجه قرار داد 
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براي تخت در سبك حماسي و مقتضاي آن محل ترديـد اسـت و   » ناز«استخدام صفت 
بايد بررسي شود كه آيا حكيم در جاي ديگري اين تركيب وصفي را به كاربرده اسـت كـه   

  بسامد اين كاربرد بتواند بر درستي آن دلالت كند؟
  :52 بيت

ــرد     تاب كـرد  اززِ دانش بروها پر  )خ( ــر از آب ك ــان پ ــار مژگ  زِ تيم
 كــردتــاب  زِ دانــش بروهــا پــر از   زِ تيمار مژگان پر از آب كـرد  )ك(

كنـد و سـپس بـه آن      گونه است كه نخست از چيزي آگاهي كسب مي  طبيعت آدمي اين
  .سازگارتر است) خ(دهد و با مقتضاي اين طبيعت چاپ   آگاهي بازتاب نشان مي

  :64 بيت
 !كـــز آن درد مــــا را ببايــــد گريســــت    دست كيست؟ جهان هوش بر ورا در )خ(
 !كـــز ايـــن درد مـــا را ببايـــد گريســـت    كيست؟دست  جهان هوش بر ورا در )ك(
دهـد و اگـر ايـن بـاور را       عظمت درد مرگ اسفنديار را نشـان مـي  » اين«بيشتر از » آن«

پذيرفته باشيم كه در سراسر داستان، مرگ اسفنديار براي پدرش گشتاسب اهميت چنـداني  
تر است؛ اقتضاي ايـن    ها براي او از هر چيز ديگري مهم  ندارد و تاج و تخت و نگهداري آن

  .تر است  موافق» اين«اهميت و انسجام كلي داستان با 
  :77 بيت

 بشـــد پـــيشِ او فـــرخّ اســـفنديار   نشست از برِ تخت زر شهريار )خ(
 بشـــد پـــيشِ او فـــرخّ اســـفنديار   نشست از برِ تخت بر شهريار )ك(

يافت اين است كه فردوسي جا و موارد مشابه آن پاسخي برايش   پرسشي كه بايد در اين
كند؟ مـثلاً در ايـن بيـت آيـا       براي يك متمم در چه مواردي از دو حرف اضافه استفاده نمي

را به كار برده باشد؟ پاسخي كه بلاغـت  » زر«ممكن است به جاي حرف اضافة دوم صفت 
) زر(با توجه به انسجام لغوي براي اين پرسش دارد اين است كه حكيم براي تخت صفت 

  .ه كار برده باشدب
  :79 بيت

 ز نامــــاوران و ز گـُـــردان شــــاه    چو در پيش او انجمن شد سـپاه)خ(
ــاه   چو در پيش او انجمن شد سـپاه)ك( ــردان شــ ــداران و گـُـ  از آن نامــ
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  .تر است  كه تعظيم مسنداليه را به همراه دارد از منظر بلاغت پذيرفتني» آن نامداران«
  :98 بيت

ــار    به يزدان نمايم بـه روز شـمار   )خ( ــا كردگـ ــدگوي بـ ــالم زِ بـ  !بنـ
ــار    به يزدان نمايم بـه روز شـمار   )ك( ــد روزگـ ــدگوي بـ ــالم زِ بـ  بنـ

  .در بيت نخست انسجام لغوي دارد و تأكيد بيشتري در آن نهفته است» يزدان«با » كردگار«
  :146 بيت

ــر   اگر تخت خواهي زِ من با كلاه )خ( ــپاه ره سيســتان گي ــركش س  !و ب
 اگر تخت خـواهي همـي بـا كـلاه       !ره سيستان گير خود با سـپاه  )ك(

در چاپ خالقي بيانگر اهميت بسيار زياد تخت و كلاه » شرط«بر » مشروط«تقديم  )الف
  .تري داردشبراي گشتاسب است و با مواضع ديگر داستان انسجام بي

دهد  ميدر چاپ خالقي مثل همة داستان خودخواهي گشتاسب را بيشتر نشان » من« )ب
  .افزايد  و انسجام سخن را مي

در چاپ خالقي دو جملة امري پشت سر يكـديگر را سـاخته كـه    » بركش«و » گير« )ج
  .تري است دهندة تأكيد بيش  نشان

  :155بيت 
 !امســر افگنــده بــه فرمــان و رايــت   !ام وليكن تـرا مـن يكـي بنـده     )خ(
 !امبــه فرمــان و رايــت ســر افگنــده   !ام ز لشكر ترا من يكـي بنـده   )ك(

  .است كه در اينجا لازم است» وصل«در چاپ خالقي ايجاد كنندة » وليكن«
  :156 بيت

ــدي مكـــن    !در كار تندي مكن: بدو گفت )خ( ــابي، نژنـ ــدي بيـ  !بلنـ
ــدي   !در كار تندي مكن: پدر گفت )ك( ــدي مكـــن بلنـ ــابي، نژنـ  !بيـ

در چاپ كزازي با فضاي غير عاطفي داستان انسجام لازم را نـدارد و حـذف   » پدر«ذكر 
  .افزايد  آن در چاپ خالقي اين انسجام را مي

  :169 بيت
 بــه گفتــار خــوار آيــدش رود نيــل  سواري كه باشد به نيروي پيل)خ(
 آيــدش رود نيــلبــه پيكــار خــوار   كه باشد به نيروي پيليسوار)ك(
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و  ـ ـ نيز بر اساس آن است كه چاپ مسكو ـ را) ه 675(خالقي مطلق ضبط نسخة لندن 
بندي به قوانيني كه براي تصحيحِ خـود در نظـر گرفتـه بـه       معني روشني دارد بر اساس پاي

برده است و در يادداشتي كه براي اين بيت نوشته است؛ درستي متن را مورد ترديد  پانوشت
رستگار فسايي كه بر اساس چاپ مسكو اين بيت را ). 279: 1389خالقي مطلق، (قرار داده 

، تصـويري  »زخـون رانـد انـدر زمـين جـوي نيـل      «: توضيح و گزارش كرده، نوشته اسـت 
هـاي نبـرد     هـاي رسـتم در ميـدان    خـونريزي دت است؛ بـراي نمـايش دادن ش ـ  آميز  مبالغه

  ).173: 1389فسايي،   رستگار(
در چـاپ مسـكو لخـت دوم ايـن بيـت چنـين       : كزازي در شرح اين بيت نوشته اسـت 

تـر و از    ريخت متن شيواتر اسـت و شـگفت  » ز خون راند اندر زمين جوي نيل«: است  آمده
  ).659: 1384كزازي، (تر   روي، برازنده  اين

و لازم است در مـورد  . هاي مورد استفادة خالقي نيست  كدام از نسخه  واژة پيكار در هيچ
  .بيشتري شودمل أتآن 

رسد اين است كه چرا خالقي مطلق وقتي درسـتي ايـن     پرسشي كه در اينجا به ذهن مي
 را به متن نبرده اسـت؟ پاسـخي  ) ه 675(بيت را مورد ترديد قرار داده، نويسشِ نسخة لندن 

هاي معتبرِ   برد كه نسخه  گونه موارد ضبطي را به متن مي  كه خود او دارد اين است كه در اين
ز خون راند اندر زمـين  «). 12/ بخش چهارم: 1389 خالقي مطلق،(كنند ييد أتبيشتري آن را 

آمده است و از آنجـا كـه خـالقي كاتـب ايـن      ) ه 675(فقط در دستنويس لندن » جوي نيل
هاي او در متن در بسـيار جاهـا     ذوق دانسته است كه دستبرد  سواد و با  ردي بادستنويس را م
  .توان احتمال داد كه اين نويسش از تصرفات او باشد  مي) 33 :همان(ماهرانه است 

تر از ضبط مختار خالقي است زيرا بـا    ساخت اخير از مصرع دوم بيت مورد بحث، بليغ
ولي خالقي آن را به مـتن نبـرده چـرا كـه بـراهين      . داردابيات پس از خود انسجام بيشتري 

گونه موارد حاصل   اي كه از بررسي اين  نتيجه. است  پژوهي، جواز اين كار را به او نداده  نسخه
ح مـتن شـاهنامه بـه    شود وابستگي فراوانِ مصحح است به قوانيني كـه در روش تصـحي   مي

  .دست آورده است
  :171 بيت

 نيارست گفـتن كـس او را درشـت      ران را بكشـت همان ماه هاماو) خ(
 !نيارست گفتن كـس او را درشـت     هم او ماه هاماوران را بكشت) ك(

  .تر است  چاپ كزازي قصر و حصر دارد و بليغ
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  :174 -  173 ابيات
ــاد      !كه نفرين برين تخت و اين تاج باد )خ( ــاراج ب ــور و ت ــتن و ش ــرين كشُ  !ب

 !كــه بــا تــاج شــاهي زِ مــادر نــزاد        را بـــه بـــادمـــده از پـــيِ تـــاج ســـر
ــاد  )ك( ــه ب ــاج ســر را ب ــيِ ت ــده از پ  !كــه بــا تــاج شــاهي زِ مــادر نــزاد        م

ــاد      !كه نفرين برين تخـت و ايـن تـاج بـاد ــاراج ب ــور و ت ــتن و ش ــرين كشُ  !ب
در چاپ خالقي نخست نفرين آمده است و پـس از آن نهـي؛ ايـن تقـديم و تـأخير بـا       

  .دهد  مادرانه سازگارتر است و لحن مادري را بيشتر نشان ميعواطف 
  :226 بيت

 سخنُ گفـت بـا او از انـدازه بـيش       بفرمود تا بهمن آمـدش پـيش   )خ(
 سخنُ گفـت بـا او از انـدازه بـيش       بفرمود تا بهمن آمد بـه پـيش   )ك(

 شـاهنامه گردد كه با سـبك نحـوي     در آمدش ضمير فاعلي است و به بهمن برمي» ش«
  .سازگارتر است

  :345بيت 
ــه راه     چو آمد به نزديـك نخچيرگـاه   )خ( ــدش ب ــتن بدي ــه تهم  همانگ
ــه راه     چو آمد به نزديك نخچيرگـاه  )ك( ــدش ب ــه بدي ــتن همانگ  تهم

، در چاپ كزازي بيانگر اهميت رستم است و با ساختار داستان )تهمتن(تقديم مسنداليه 
  .سازگارتر است

  :402 بيت
 ام هــايي كــه مــن بــرده همــان رنــج   ام ها كه مـن كـرده   بدان نيكوي )خ(
 ام ها كه من خـورده  همان رنج و غم   ام ها كه من كـرده  بدان نيكوي )ك(

  .تر است  در چاپ كزازي فصيح» رنج خوردن«در چاپ خالقي از » رنج بردن«
  :478 بيت

ــخنُ رايِ     نشينيم و گوييم و پاسـخ دهـيم   )خ( ــي در س ــيم هم ــرخّ نه  ف
ــيم     نشينيم يك جاي و پاسخ دهيم )ك( ــرخّ نه ــي رايِ ف ــخ هم ــه پاس  ب

است كه در چاپ خالقي آمده اسـت و تعـداد جمـلات    » گوييم«محور بلاغي اين بيت 
  .تر است  موجز را در يك مصرع افزوده است و به سبك فردوسي نزديك
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  :604 بيت
ــه دارد   نخواهم كه چون تو يكي شـهريار  )خ( ــگتبـ ــار از چنـ ــن روزگـ  !مـ
ــار      نخواهم كه چون تو يكي شـهريار  )ك( ــن روزِ ك ــگ م ــردد از چن ــه گ  !تب

در چاپ خالقي رستم، تباه شدن اسفنديار را به روزگار نسـبت داده اسـت كـه بـا ايـن      
  .مفهوم در سراسر داستان انسجام بيشتري دارد

  :605 بيت
ــه   كه من سامِ يل را نخوانم دليـر  )خ( ــزو بيش ــير  ك ــرهّ ش ــتي ن  !بگذاش
ــير     كه من سامِ يل را بخوانم دلير )ك( ــرهّ ش ــتي ن ــه بگذاش ــزو بيش  !ك

طبق آنچه رستگار فسايي و آيدنلو . است» بخوانم«ضبط مصرع نخست در چاپ مسكو 
تواند تعريضي به اسـفنديار    شود كه مي  ايجاد مي اند، با اين ضبط حصر و قصر  گزارش كرده

رسـتگار   ←(پاية يلان نيستي  در نظر من در) اسفنديار(يل دلير است و تو فقط سام : باشد
  ).78: 1385و آيدنلو،  216: 1389فسايي، 
  :617 بيت

ــام    !به آرام بنشـين و بـردار جـام    )خ( ــيچ ن ــر ه ــزي مب ــدي و تي  !زِ تن
ــام    !بيارام و بنشين و بـردار جـام   )ك( ــيچ ن ــر ه ــزي مب ــدي و تي  !زِ تن

اين بيت بيارام است كه در چاپ خالقي جملات كوتاه را افـزايش داده  محور بلاغي در 
  .تر است  است و به سبك حماسي شاهنامه نزديك

  :776 بيت
ــين     سرخ، كـين آوريـم   بجايِ ميِ )خ( ــد و كم ــان و كمن ــم كم  آوري
 ببينــي تــو فــردا كــه چــون آوريــم   به جاي مي سرخ خون آوريم )ك(

دوم چاپ خالقي است كه در آن تكرار، بلاغت كلام را  محور بلاغي در اين بيت مصرع
  .افزوده است
  : 860 -  858 ابيات

ــرام و نويــد)خ( ــا خ ــد    بگوينــد كــو ب ــدين اميـ ــرد چنـ ــد ورا كـ  بيامـ
ــر از   داشـتهمه خواهش او همي خـوار ــاني پ ــت   زب ــار داش ــخ گفت  تل
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 !نيافتآن پس كه جز جنگ كاري از  تهمـــتن ز گفتـــار او ســـر بتافـــت
ــد      او، با خـُرام و نويـد  : بگويند ك )ك( ــدان اميـ ــرد چنـ ــد ورا كـ  بيامـ

 جنگ كاري نيافـت  آن پس كه جز از   تهمـــتن زِ گفتـــار او ســـر بتافـــت
ــت      داشـتهمه خواهش او همي خـوار ــار داش ــخ گفت ــر از تل ــاني پ  زب

  .داردتري   تر و درنتيجه بليغ  ترتيب ابيات در چاپ خالقي روند منطقي
  :986 بيت
خنُ : بدو گفت زال )خ( ــن،    اي پسر اين سـ مگــوي و جــدا كــن ســرش را زِ ب 
 كــه گــويي ســرش نيســت پيــدا ز بــن   اي پسر اين سخنُ: بدو گفت زال )ك(

بينـي    مصرع دوم اين بيت در چاپ خالقي با مقتضاي حال زال كه عمق فاجعه را پـيش 
  ).پشت سر همنهي و امر ( رتر است كند سازگا  مي

  :1182 بيت
ــي   شــگفتي بمانــده بــد اســفنديار)خ( ــار، هم ــاي داورِ كامگ ــت ك  گف

 !زمـــان و زمـــين را تـــو آراســـتي   چنان آفريـدي كـه خـود خواسـتي
د اسـفنديار    )ك(  !اي داورِ كردگـار «: همي گفـت ك    شگفتي بمانـده بـ

 »آراســتيزمــين و زمــان را تــو      چنان آفريـدي كـه خـود خواسـتي

در چـاپ خـالقي بـا مفهـوم بيـت بعـد       » كامگار«عدم انسجام در چاپ كزازي؛ صفت 
  .سازگارتر است

  :1184 -  1185 ابيات
 پشـــوتن بيامـــد زِ پـــرده ســـراي،   بدانگه كه شد نامور بازِ جـاي  )خ(

ــرد و ــوش آذرِ گ ــوش زِ ن  !درد و جـوش  خروشيدني بـود بـا     از مهرن
ــراي،     بازِ جاي گه كه شد نامور  بدان )ك( ــرده س ــد ز پ ــيدن آم  خروش

ــرد و ــوش آذرِ گ ــوش زِ ن  .پشوتن بيامـد پـر از درد و جـوش      از مهرن

خروشيدني «تر است؛  فصيحچاپ خالقي سازوارتر است؛ پشوتن آمد از خروشيدن آمد 
 آذر و مهرنوش  پس از مرگ نوش» پشوتن بيامد پر از درد و جوش«از » بود با درد و جوش

  .تر است  درست
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  :1298 بيت
ــيش،    بماليد بر تـاركش پـرّ خـويش    )خ( ــا رســتم آمــدش پ ــود ت  بفرم
ــويش     بفرمود تا رستم آمدش پـيش،  )ك( ــرّ خ ــاركش پ ــر ت ــد ب  بمالي

  .چاپ كزازي با منطق كلام سازگارتر است
  :1372 بيت

وي آسـمان،       راند تيرِ گـز انـدر كمـان،    همي )خ(  سرِ خـويش كـرده سـ
وي آسـمان،       چو آن تيرِ گز راند اندر كمان، )ك(  سرِ خـويش كـرده سـ

چاپ خالقي با ابيات پس و پيش خود سازگارتر است، در صورتي كه در چاپ كزازي 
  .اي براي ابيات ديگر به شمار بيايد  اين بيت بايد مقدمه

  :1536 بيت
ــي     به ايران زِ هر سو كه رفت آگهـي  )خ( ــركلاه مهـ ــر كسـ ــداخت هـ  !بينـ
 !بينداختنـــــد آن كـــــلاه مهـــــي     به ايران زِ هر سو كه رفت آگهـي  )ك(

دهـد و بيـانگر آن     مصرع دوم اين بيت در چاپ خالقي عمق فاجعه را بيشتر نشـان مـي  
  .داند  است كه هيچ كس پس از اسفنديار خود را لايق كلاه بزرگي نمي

  :1538 بيت
 !تــو نيــز گردنفــراز  نيامــد چــو     پس از روزگـارِ منـوچهر بـاز    )خ(
 !نيامــد چــو تــو نيــز گردنفــراز       كس، از روزگارِ منـوچهر بـاز   )ك(

هاي مهم متن حماسي است   كه در نسخة خالقي آمده است اغراق را كه از ويژگي» پس«
  .دهد  بيشتر نشان مي

  :1625 بيت
 سخنُ گفتن از مهـر و پيونـد اوي،     همان زاري و پند و اروند اوي) خ(
 سخنُ گفتن از مهـر و پيونـد بـود،      همان زاري و پند و اروند بود )ك(

دار است كه ايـن غـم بـا     كنندة نوعي غم ادامهالقا» بود«به جاي » اوي«خالقي،  در چاپ
  .يابد  خاتمه مي» بود«فعل 
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  :1660 بيت
 !نمــاني بــه گيتــي جــزو را بــه كــس    !بدو گفت كاسفندياري تـو بـس)خ(
 !نماني جز او را، بـه گيتـي، بـه كـس       !اسفندياري تو پـس«:بدو گفت)ك(

سازد و   ، قصر وحصر را با تأكيد بيشتري همراه مي»بس«به جاي » پس«در چاپ خالقي، 
  .افزايد  بر بلاغت كلام مي

  
  گيري نتيجه. 4

و » شاهنامه به كوشش جلال خـالقي مطلـق  «پس از مقايسة متنِ داستان رستم و اسفنديار در 
بيت در مورد يا مـواردي   440اين نتيجه حاصل شد كه  ميرجلال الدين كزازي،» ة باستاننام«

بيـت داراي تفـاوت    264بيت داراي تفاوت نحـوي و   176ها،   با هم تفاوت دارند؛ كه از آن
بيتي كه با هم تفاوت نحوي دارند اين نتيجه به دسـت آمـد    176از بررسي . غيرنحوي است
اگـر بـا ايـن    . مورد توانسته است سرنوشت بلاغي متن را تغييـر دهـد   30در  كه اين تفاوت

هـاي متفـاوت     توان اين فرضيه را مطرح كرد كه مطالعة تطبيقـي چـاپ    مي  ، وار نمونهبررسيِ 
ــ   بدون دخالت دادن ذوقِ شخصيـ  هركدام از متـون ادبي به خصوص شاهنامه با اين شيوه

  .استگشا  راهموضوع قابل توجهي است كه پژوهشي جامع در مورد آن بسيار نتيجه بخش و 
  جدول مقايسة بلاغي دو چاپ

  تعداد ابيات عنوان
  1671 چاپ خالقي
  1654 چاپ كزازي

  440 هاتفاوتجمع
  264 تفاوت غيرنحوي

  176 تفاوت نحوي
  30 سازبلاغتهاي نحويتفاوت
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